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بيداري اسلامي
مؤلف: شيخ دکتر عائض القرني
ترجمه و تخريج احاديث: پدرام اندايش

بسم الله الرحمن الرحيم
شکر و ستايش براي الله است و صلوات و سلام بر فرستاده​ي الله و يارانش و اما بعد: مسلمانان بعد از خوابي طولاني در حال بيدار شدن مي​باشند و همچنين هوشيار شدني بعد از غفلت و زندگيي بعد از مرگ در انتظار آنان است. براي اين بيداري ده ضابطه وجود دارد که بدين شرح مي​باشند:
ضابطه​ي اول: اخلاص داشتن امت اسلام و صادق بودن آنها در برابر الله(. 

اين ضابطه جدا شدن مسلمان از کافر در سخن، عمل و نيت مي​باشد. چه بسيار دعوتهايي بوده​اند که به علت فاسد بودن اهداف آنها و بد بودن نيت در آنها، تباه شده​اند.
عباراتي از دين که اين ضابطه را تأييد مي​کنند:
الله تعالي مي​فرمايد: (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص( [الزمر: 3] (آگاه باشيد که دين براي الله خالص مي​باشد). همچنين الله( مي​فرمايد: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين( [البينة: 5] (و امر نشدند، مگر براي آن که الله را به گونه​اي خالصانه در دين عبادت کنند). همچنين از زبان مشرکان رياکار مي​فرمايد: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً( [الفرقان:23] (و به سوي هر عملي که انجام داده​اند مي​رويم و آن را چون غباري که بر باد رفته است، مي​گردانيم). الله جليل القدر مي​فرمايد: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً( [الکهف: 110] (پس کسي که به ديدار پروردگارش اميد دارد، بايد عمل صالح انجام دهد و در عبادت پروردگارش احدي را شريک نکند).
به طور صحيح از رسول الله( آمد است: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات»
 (اعمال فقط وابسته به نيت​هاي آنها مي​باشند). همچنين با سند صحيح آمده است که فرمود: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ»
 (کسي که براي آن که از او خوب گفته شود، عملي را انجام دهد و [يا] از روي رياکاري آن را صورت دهد [در روز قيامت] الله [تعالي] او را رسوا مي​کند)، در حديث صحيح آمده است: «اولين کساني که توسط آتش سوزانده مي​شوند، سه گروه هستند: عالِم، سوارکار و شجاعي که عمل خود را به نيت الله تعالي انجام نداده باشند»
. همچنين در حديث با سند صحيح آمده است: « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ»
 (الله( فرموده است: من بهترين شريک مي​باشم، کسي که عملي را انجام دهد و در آن غير از من را با من شريک گردان، من از آن مبراء مي​باشم و آن [عمل] براي کسي است که شريک قرار داده شده است).

يخاف على  رجـال الصحوة
مما يخاف على  رجال الصحــوة

سه امر است که باعث فاسد شدنِ پيمودن راه و دعوت مردان بيداري اسلامي مي​شود و باعث مي​شود تا عمل آنها باطل گردد:
اول: دوست داشتن رياست و سرور بودن و داشتن مکانت. اين موارد از توليدات حزب است و الله تعالي دعوتگران را از شرّ آن در امان بدارد.

دوم: فريب دادن يکديگر و دشمني و دوست داشتن بالاتر بودن و نفوذ داشتن بر ديگران. اين امر مفسده​ي دوم مي​باشد.
سوم: انجام دادن عمل بدون داشتن نيت و هدفِ [ديني] و انجام دادن آن فقط به نيت ستايش شدن و خودنمايي.
ماجراي گردن دوستت را شکستي:
وقتي رسول الله( شنيد که مردي رو در روي مردي ديگر از او ستايش مي​کند، فرمود: «وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ»
 (واي بر تو! گردن دوستت را شکستي). اين مطلب را براي برادراني بيان مي​کنيم که جوانان تازه کار همراه آنها مي​باشند. در مدح و ستايش آنها ترسي وجود دارد که مبادا باعث خودبالندگي و به خود نازيدن آنها شود. پس با ستايش زياد و تعريف کردن از آنها، قلبهاي آنان را فاسد نکنيد.
عمل ما بايد چگونه باشد:
افتخار کردن به اعمال و احساس کامل بودن در دعوتي که صورت مي​گيرد، تبي است که به سراغ اخلاص 
مي​آيد و آن را مريض مي​گرداند. هاله ديدن و به حساب آوردن اعمال با راستگو بودن در مقابل الله تعالي و طلب اجر از وي منافات دارد.
دارويي که ريا را از بين مي​برد:
شناخت خالق تبارک و تعالي و اعتقاد به اين که نفع و ضرر در دست اوست و بايد از او طلب اجر نمود و همچنين شناخت مخلوقي [که انسان مي​خواهد عمل خود را براي او انجام دهد] و شناخت نقصان و اشتباه و ناتواني وي. اين دو شناخت از اساس نياز انسان را به ستايش و خوش آمدن مخلوق قطع مي​کنند.
همچنين دائماً دعا نمودن و طلب اخلاص از الله تعالي و پناه بردن به وي از ريا.

تمامي اين موارد داروهايي مي​باشند که به کمک الله تعالي باعث از بين رفتن ريا مي​شوند.
راه شناخت اخلاص:
اگر شک کرديد که آيا عملي را براي الله تعالي انجام داده​ايد يا براي مردم، از خودتان سوال کنيد: آيا اگر تنها بودم نيز اين عمل را انجام مي​دادم؟ اگر به تنهايي آن را انجام مي​داديد آن عمل براي شماست واگرنه بترسيد و از [ريا] بر حذر باشيد.
اگر بين مردم در عبادت نشاط داشتيم:
تجربه ثابت کرده است که مسلمان در بين برادرانش در مجالس و تجمعات، نشاط پيدا مي​کند و اگر تنها باشد دچار کسالت مي​شود و اين امر غير از چيزي است که در قبل گفتيم و [ريا نمي​باشد].
ضابطه​ي دوم: اهميت دادن به ياد گرفتن علم شرعي و زنده کردن روح بدست آوردن آن در جوانان.
علم باشرفترين مطلوب و بهترين هدف و شگفت انگيزترين امر براي عبادت الله تعالي است. الله متعال مي​فرمايد: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ( [محمد: 19] (پس بدان که هيچ پرستش شونده و معبود برحقي جز الله وجود ندارد و براي گناهت طلب آمرز کن!) همچنين مي​فرمايد: (وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ( [العنکبوت: 43] (و در آن کسي تعقل نمي​کند، مگر عالمان)، مي​فرمايد: (بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ( [العنکبوت: 49] (بلکه آن آياتي روشن در سينه​ي صاحبان علم مي​باشد) و مي​فرمايد: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ( [المجادلة: 11] (الله [متعال] کساني از شما را که ايمان آورده​اند، بالا مي​برد و براي صاحبان علم درجات [بالايي] وجود دارد) و مي​فرمايد: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ( [الزمر: 9] (آيا کساني که مي​دانند با کساني که نمي​دانند، يکسان هستند).
به طور صحيح از پيامبر( آمده است: «مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»
 (کسي که الله [تعالي] براي او خيري بخواهد فهم دين را به او مي​آموزد). همچنين فرموده است: «الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ»
 (علماء وارثان پيامبران هستند).
به سخن بازدارنده از طلب علم توجهي نکنيد:
به مانند اين فصل را در رساله​ي «كيف تطلب العلم» را بيان داشته​ام و مفهوم آن را در اينجا تکرار مي​کنم و آن اين است که به سخن کساني گوش ندهيد که تحصيل علم را سبک مي​شمارند و يا آن که در برابر طلب علم مشغوليت ايجاد مي​کنند و به بهانه​ي دعوت و داخل ميدان شدن، انسان را از آن منع مي​کنند. به آنها بگوييد: دعوت بدون علم ممکن نمي​باشد و دعوتگران همان علماء هستند و علماء همان دعوتگران مي​باشند و السلام.
تاج بيداري اسلامي علم است:
بر گناهان و فتنه​ها و جنگ فکري غلبه نمي​يابيم مگر با علم. مسير اين امت را هموار نمي​کنيم و آنها را بر حول حق جمع نمي​کنيم و احوال آن را اصلاح نمي​کنيم، مگر با علم. کوهي بنا نمي​کنيم و تمدني را تأسيس نمي​کنيم، مگر با علم. اين حقايقي که بيان شد را نقل، عقل، واقعيت و تاريخ تصديق مي​کنند.
علم ديني اصل است:
وقتي از علم صحبت مي​کنيم، فقط منظورمان علم ديني که همان قرآن و سنت است مي​باشد و منظورمان همان سخن الله تعالي و سخن فرستاده​اش( مي​باشد. البته از کسب علم دنيوي گريزي وجود ندارد، ولي علم ديني اصل الاصول مي​باشد.
توازن بين علم ديني و فرهنگ سازي:
مجلات اسلامي، روزنامه، کتابهاي چاپ شده و اخبار بايد بر اساس قرآن، سنت، فقه و تفسير و بر پايه​ي علم باشند، پس عالِمي فرهنگ​ساز باشيم و بدون علم فرهنگ​سازي نکنيم و نبايد اين گونه باشد که فقط زبان سخن بگويد و در قلب علمي وجود نداشته باشد.
جوانان بيداري اسلامي سه دسته مي​باشند:
قسمتي از آنها دعوت مي​دهند و کوشش مي​کنند و اين در حالي است که زماني را براي کسب علم قرار 
نمي​دهند، اين افراد روزي سبب نيکي مي​شوند و روزي ديگر دچار مشکل مي​گردند و ماحصل دعوت آنها هميشه نيکي نمي​باشد.
گروهي ديگر خودشان را وقف تحصيل علم مي​کنند و آن را بر نشر علم و دعوت برتري مي​دهند و به شکلي نيکو علم کسب مي​کنند، ولي در رساندن آن به ديگران کوتاهي مي​کنند.
گروهي ديگر اهل خرد هستند و آنها هم اهل تحصيل علم مي​باشند و هم اهل نشر دادن و منفعت رساندن با آن و [در کنار طلب علم به آن نيز] دعوت مي​دهند و اين گروه بهترين گروه در بين گروه​هاي سه​گانه هستند.
مجالسي که علم در آنها وجود دارد:
بسياري از مجالس را ديده​ام که در آنها درس، حفظ، مطالعه و بحث ديني وجود دارد. آن مجالس باغي از باغهاي بهشت مي​باشند، ولي در کنار آنها مجالسي را ديده​ام که بيشترين چيزي که در آن وجود دارد آوازخواني، تئاتر و امثال اين موارد است، اگر در آن اعتدال را رعايت کنند چيز خوبي است واگرنه مجالس آنها از مجالس دنيوي بوده و عادي و مباح مي​باشند.
بازگشت جوانان به استقامت براي ما کافي نيست:
بازگشت جوانان به استقامت در راه دين تنها هدف دعوت نمي​باشد، بلکه بايد آنها را تعالي داد و مفهوم دين را به آنها شناساند و بايد آنان را بر آن داريم که كتاب الله عز وجل و سنت فرستاده​اش( را حفظ کنند، اين همان هدف نهايي است.
ضابطه​ي سوم: کنار گذاشتن اختلاف و فرقه فرقه شدن و دوري از بغض ورزيدن و دشمني با يکديگر.
الله سبحانه مي​فرمايد: (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ( [آل عمران: 105] (و به مانند کساني نباشيد که فرقه فرقه شدند و بعد از آن که روشني به آنها رسيد، اختلاف پيدا کردند)، همچنين الله( مي​فرمايد: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( [الحجرات: 10] (فقط مؤمنان برادر [يکديگر] هستند)، همچنين الله تبارك و تعالى مي​فرمايد: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا( [المائدة: 55] (دوست و ياور شما فقط الله، فرستاده​اش و کساني که ايمان آورده​اند مي​باشند). همچنين در توصيف مؤمنان مي​فرمايد: (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ( [المائدة: 54] (در برابر مؤمنان فروتن مي​باشند [و] در برابر کافران با عزت هستند).
به طور صحيح از پيامبر( آمده است: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ...»
 (مسلمان برادر مسلمان است. به او ظلم نمي​کند و او را خوار نمي​گرداند و او را تحقير نمي​نمايد...).
به يکديگر بغض ورزيدن:

در سنت به ثبت رسيده است که به يکديگر بغض ورزيدن به مانند تراشيدن [و از بين بردن] دين است و بيداريي که در آن بغض ورزيدن و دشمني وجود داشته باشد، بيداري نمي​باشد. اگر در مجلس دعوتي غيبت و ناسزاگويي وجود داشته باشد، باعث پاره پاره شدن امت مي​شود و بهتر آن است که همگي دور هم جمع شوند و براي علماي مخلص دعا صورت گيرد.
به شايعات توجهي نکنيد:
در بين جماعت مسلمانان و دوستان از انتشار شايعات جلوگيري کنيد و و اين را بدانيم که مزدِ شايعه پراکنان نزد ابليس مي​باشد. چرا بايد شايعه درست کرد؟ چرا بايد چنين سخناني را نقل کرد؟ چرا بايد بر زخم نمک پاشيد؟ کسي که به حق مشغول نشود، باطل او را به خود مشغول مي​کند و کسي که خداوند رحمان را عبادت نکند، شيطان او را به استخدام خود در مي​آورد.
اگر شايعه​اي شنيديد:
اگر شايعه​اي شنيديد از کسي که آن را براي شما بيان داشته است، درباره​ي وضع، و حال و فکرش سوال کنيد و اين که چه هدفي از آن دارد؟ و چه کسي اين سخن را به او گفته است؟ همچنين مؤدبانه درسي به او دهيد که آن را فراموش نکند.
تهمت زدن به افراد صاحب منسب:
اين گونه گفته شده است:
بالا منزلت را ضايع نگردانيد! اگر به بزرگي به آنها اشاره کنيد، اين همان بزرگداشتِ شخص بزرگ است و اگر به آنها تهمت يا افترا زده شود، از بزرگي و عظمت آنها کم مي​شود. کسي که به برادرش تهمت بزند، فقط به خودش دشنام داده است و ايجاد شک مي​کند و توسط او بيماري [درون] انتشار مي​يابد.
کسي که مرد را به سوي دشنام دادن چنين افرادي دعوت کند، باعث مي​شود تا از روي حق و يا از روي باطل به آنها دشنام دهند و مجازات او از جنس عمل او خواهد بود.
ولي کسي که ساکت است، در حالي که اهل عمل مي​باشد، با مانند ماهِ شب چهارده مي​ماند که مسير را روشن مي​کند.
اما بي​عملِ دشنام دهنده به مانند سگي مي​ماند که پارس مي​کند و آرام و قرار ندارد.
ولــو أني بهــاشمــــي    خؤولته بنو عبد المــدان
لهـان على  ما القي ولكن   تعالوا فانظروا بمن ابتلاني

خير خواهي و دوري از رسوا نمودن:

براي چه خير يکديگر را نمي​خواهيم و اين در حالي است که [پيامبر( فرموده است:] «الدِّينَ النَّصِيحَةُ»
 (دين همه​اش خيرخواهي است). براي چه يکديگر را به خير توصيه نمي​کنيم؟ براي چه بعضي از ما بعضي ديگر را در بين مردم رسوا مي​کنند؟
محققاً از الزامات بيداري – اگر خواسته شود که بيداري ايجاد گردد – اين است که افرادي که سعي در ايجاد اين بيداري دارند، به اين سخن الله تعالي عمل کنند: (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ( [العصر] (سوگند به زمان * همه​ي انسانها در زيانکاري هستند * مگر کساني که ايمان آورده​اند و عمل صالح انجام مي​دهند و يکديگر را توصيه به حق مي​نمايند و يکديگر را توصيه به صبر مي​نمايند). [از اين سوره معلوم مي​شود که کسي که توصيه به حق و صبر ننمايد، از زيانکاران خواهد بود].
با گرمي با يکديگر برخورد داشتن:
آنچه در قلبها خيمه برپا مي​کند و کينه​​ها را در دلها از بين مي​برد، گرماي خوشرويي، بشاش بودن صورت و تبسم نمودن به مسلمانان است. کسي که عبوس مي​باشد يا چهره در هم فرو رفته​اي دارد يا اوقات تلخي مي​کند به افرادي شبيه است که نور را نشناخته​اند و طعم رسالت محمد( را نچشيده​اند.
تراه إذا ما جئته متــهلــلاً 
كأنك معطيه الذي أنت سائله

ضابطه​ي چهارم: به منهج و راه و روشي عمل کنيم که از نور عقيده​ي اهل سنت و جماعت نشأت گرفته باشد.
اين امري ضروري براي ايجاد يکي شدن است و باعث باز شدن گره​ها مي​شود و تقويت عمل نمودن و همان پيماني است که بر اساس عقيده​ي صاف، کامل و شيرين اهل سنت مي​باشد و بايد بر اساس عقيده​ي پيشينيان [يعني نفرات اوليه اسلام] باشد، بدون آن که در تاريکي قدم گذاشته و پراکندگي ايجاد نموده و يا با يکديگر تعارف داشته باشيم. بايد دانست که اتفاق نظر در امور کلي و مسائل عمومي عقيده به تنهايي کافي نمي​باشد، زيرا امکان آن را به وجود مي​آورد که اهل بدعت با ما در زير يک سايه جمع شويم.
سخني که بايد فهميد:
به آنچه که در آن اتفاق نظر داريم عمل مي​کنيم و در اموري که بعضي از ما با بعضي ديگر در آن اختلاف داريم، براي يکديگر عذر مي​آوريم. اين سخني است که بعضي از دعوتگران آن را به زبان مي​آورند. اميد است منظور از آنچه در آن اختلاف نظر داريم همان فرعيات جزئي دين باشد، همان امري که پيشينيان صالح بر آن اجماع داشتند. ولي اگر منظور از آنچه در آن اختلاف داريم، تمامي امور دين باشد،آن گونه مي​شود که بايد با تمامي فرقه​ها از جمله جهميه و ... بلکه حتي با بهاييان و امثال آنها بايد يکي باشيم و اين در حالي است که با آنها در اصول توافقي نداريم.
به پيشواز بدعتگذار نمي​رويم:
با کسي که در دين الله( امر جديدي درست مي​کند، از آنجا که با الله تعالي و فرستاده​اش( دشمني مي​کنند، دوستي نمي​نماييم و از او ستايش نمي​کنيم. از اموري که پيشينيان صالح در آن جديت داشتند، دشمني با بدعتگذار و شناساندن او به مردم و برحذر داشتن مردم از آنها بود. اين عمل آنها همان چيزي است که دعوتگران به سوي بيداري اسلامي بايد بر آن اهتمام داشته باشند، تا آن که حامل اصول و مبادي پيشينيان صالح باشند و به آنچه که [از طرف پيامبر(] به آن بزرگواران رسيده است و آنها به ما رسانده​اند، عمل نمايند.
فهم پيدا کردن به قرآن و سنت، بر اساس فهم پيشينيان صالح:
دعوت به سوي قرآن و سنت کافي نمي​باشد، بلکه بايد فهم پيشينيان صالح بر آن دو نيز به آن اضافه شود. اگر دعوت به سوي قرآن و سنت بدون فهم پيشينيان صالح کافي باشد. خوارج و ديگر بدعتگذاران نيز به حق دست مي​يافتند، زيرا آنها به سوي آن دعوت مي​کردند و قرآن و سنت را ملاک قرار مي​دادند، ولي نه بر اساس فهم پيشينيان.
کتابهاي عقيده که بايد در بيداري اسلامي از آنها استفاده شود:
در کنار قرآن و سنت، کتابهاي عقيده وجود دارند که بهترين، اصيل​ترين و عميق​ترين آنها «کتاب توحيد» از شيخ محمد تميمي و «كتاب معرج القبول» از شيخ حافظ حكمي و عقيده​ي طحاويه و کتابهاي ابن تيميه و ابن قيم رحمهم الله مي​باشند.
آشکار نمودن اشتباه واجب است:
دعوت به سوي يکي شدن و اتحاد کلمه به اين معنا نمي​باشد که بر بدعتگذار ردي آورده نشود و خطاي او آشکار نگردد و اين در حالي است که وقتي بدعتگذاري شناسانده مي​شود، ندا داده و فرياد مي​زنند: به سوي اختلافات نرويد و وحدت کلمه را از بين نبريد. البته منظور آنان کدام اختلاف است و منظور آنها در اتحاد کلمه، کدام کلمه است.
آيا در حالي که عقيده​ي درست ويران مي​شود و پاره پاره مي​گردد، سکوت نماييم؟ آيا وحدت کلمه جمع شدن گرادگرد باطل مي​باشد؟ آيا براي بيهودگي و پوچي يک صف واحد تشکيل دهيم؟‍!
تاريک بودن راه و روش در پيمودن مسير خلل ايجاد مي​کند:
اگر منهج و راه و روش شرح داده شده [و صحيح] وجود نداشته باشد، آنوقت است که در تعليم دچار مشکل مي​شويم و راه​هاي گوناگون درست شده و در جماعتي که ما هستيم اختلاف به وجود مي​آيد و در نتيجه صوفي، اشعري و ... نيز در مجموعه​اي قرار مي​گيرند که ما در آن هستيم و جماعت ناميده مي​شوند و در آن جماعت قرار مي​گيرند زيرا قانوني وجود ندارد که از پذيرفتن اين افراد در جماعت جلوگيري کند. پس چگونه مي​شود که براي اين جماعتها ضابطه​ي خاصي وجود ندارد؟ و عاقبت اين مجموعه​ي بزرگ که در آن حق از باطل جدا نمي​شود چه مي​باشد؟
کسي که به اصل چيزي نادان باشد، رسيدن به آن چيز برايش غير ممکن مي​شود:
اصل تمامي اصول همان عقيده است و کسي که نسبت به آن جهل داشته باشد، هرگز به خير نمي​رسد.
اولين چيزي که به مردم آموخته مي​شود عقيده است و اولين چيزي که به آن دعوت داده مي​شود، عقيده 
مي​باشد. کسي که بپندارد که عقيده امري وراثتي بوده و از جد انسان به انسان مي​رسد، او شخصي سطحي​نگر است و از عقيده​ي صحيح دور مي​باشد. درست است که ياد گرفتن عقيده امري آسان و ميسر است، ولي معناي آن اين نمي​باشد که نيازي به آموختن و فهم آن وجود ندارد.
ضابطه​ي پنجم: براي رسيدن به بيداري اسلامي چه هدفهايي وجود دارد؟
براي هر عمل کننده​اي بايد هدفي وجود داشته باشد، تا براي رسيدن به آن کوشش نمايد و براي رسيدن به هر هدفي بايد عملي انجام داد تا رسيدن به آن هدف امکان پذير شود. اهل بيداري اسلامي زيرک​تر از آن هستند که عملي را انجام دهند که براي آن هدفي وجود نداشته باشد و يا آن که نگاهي به آن اهداف نداشته باشند.
اما اين اهداف چه مي​باشد؟
چهار امر هستند:
1- پياده کردن قانون الله تعالي بر روي زمين.
2- يکي کردن اراده​ي مسلمانان.
3- جهاد در راه الله تعالى.
4- تربيت مردم بر اساس تعاليم قرآن و سنت.
ضابطه​ي ششم: پيمودن اموري که نتيجه​ي آنها رسيدن مردم به اين بيداري مي​باشد، چيست؟
بزرگترينِ اين امور همان مواردي است که رسول الله( توسط آنها دين الله تبارك و تعالى را تبليغ نمود. از آنها الگوي نيکو بودن و پند آموزي عمومي، دعوت فردي و دروس علمي بود. اين در حالي است که در اين زمان وسايل ارتباط جمعي و انجمنهايي به آنها اضافه شده است. اصلي​ترين آنها مسجد است و از آن است که دعوت جريان مي​يابد. ولي بايد توجه داشت که مسجد به تنهايي مکان دعوت نمي​باشد، بلکه دعوتگران به سوي بيداري بايد به اماکن عمومي، تجمعات باطل، مکانهاي بيهودگي و تالارهاي گفتگوي باطل در اينترنت بروند تا آن که اين دعوت را به آنها برسانند.
براي اين امر چيزايي وجود دارد که به تفصيل بيان 
مي​شود:
ـ خطبه: نفوذي شرعي، فرصتي شگفت​انگيز و منبري نيکو مي​باشد و آن وقتي است که بهترين خطيب​ها فکر خود را بيان مي​دارند. آن اصل بوده و مکاني براي تأثيرگذاري است.
ـ پند دادن(موعظه): حرارت ايجاد کردن در قلبها، بارور نمودن جانها و زنده نمودن درون، اموري است که توسط پند دادن ايجاد مي​گردد و آن توسط پند دهنده​ي زنده، باهوش و مخلصي صورت مي​گيرد که با سخنانش قلبها و چشمها را مالک مي​شود و جانها از او تأثير مي​گيرند.
ـ گفتگو: به نيت دعوت، بايد جلساتي آرام در مقابل مخالفان يا کساني که ايجاد شک مي​کنند، ايجاد کنيم و به اين کار با برادري، آرامش، دلايل قوي و ادب قدرت ببخشيم.
ـ دعوت فردي: گريزي از اين امر وجود ندارد و بايد افراد تک تک آگاه شوند و آن وقتي است که با شخصي به تنهايي و دور از جمع ارتباط برقرار مي​شود. اما شافعي گفته است:
تعمدني بنصحك في انفراد
وجنبي النصيحة في الجماعة

مرا در تنهايي هدف قرار بده تا مرا نصيحت نمايي و از نصيحت من در جلوي مردم خودداري کن
فإن النصح بين الناس نوع 
من التوبيخ لا أرضى استماعه

نصيحت در بين مردم نوعي از توبيخ کردن است و کسي از شنيدن آن راضي نمي​گردد

فإن خالفتني وعصيت أمري
فلا تجزع إذا لم تعط طاعة

اگر با من [در اين سخني که گفتم] مخالفت کني و و از امر من نافرماني کني، پس اگر اطاعت نشدي بي​تابي ننما!

ـ دروس علمي: حلقه​هاي علمي و آرام است که افرادي را که در طلب علم هستند به دور خود جمع مي​کند و زندگي خود را بر سفره​اي قرار مي​دهند که در آن گفته مي​شود: الله تعالي مي​فرمايد و رسول الله( مي​فرمايد اين کار از بزرگترين وسايل براي رسيدن به دعوت 
مي​باشد، حتي اگر طرفداران کمي داشته باشد. ولي بايد در نظر داشت:
قليــل منــك يكفيني ولــكـن
قليلك لا يقــال لــه قليل

کمي از تو برايم کافي است ولي به کم بودن تو، کم گفته نمي​شود

ـ کار اختصاصي: تلاشي قوي براي به وجود آوردن فقيهان، مفسران و محدثان، تمامي اين موارد چيزهايي است که اين بيداري شايسته است که آن را انجام دهد و اين البته بعد از توفيق دادن الله تعالي مي​باشد.
ـ روزنامه نگاري: روزنامه​هايي که انتشار آنها زياد مي​باشد و باعث بالابردن سطح مردم مي​شوند و هدف در آن اين است که گروهي از روزنامه نگاران با قلمهاي خود حروف دعوت به سوي الله تعالي و بيان دين وي را بر روي کاغذ بياورند و اثرگذاري اين روش آشکار است.
ـ سي​دي​ها و نوارهاي کاست اسلامي: آنان داراي نفع بسيار و فايده​هاي زيادي هستند. تکثير و در اختيار گذاشتن آنها، کار بسياري از نيکوکاران است و به راحتي مي​توان آنها را پخش نمود. وسايلي است که اگر خوب تهيه شده باشند، بسيار اثر گذار هستند و بايد به آنها توجه داشت.
خلاصه اين که هر وسيله​اي که حرام نباشد و در آن مصلحتي براي دعوت وجود داشته باشد، بر دعوتگران واجب است تا براي بالا بردن دين الله تعالي از آن استفاده کنند.
ـ سرود اسلامي ايرادي ندارد، البته اگر داراي سه شرط باشد:
1- از ناسزا گفتن يا لودگي يا سبک​سري پاک باشد.
2- همراه آن ساز موسيقي و آلات لهو وجود نداشته باشد.
3- از آنها زياد استفاده نشود، تا آن که باعث از بين رفتن وقت [و جايگزين شدن ذکر الله تعالي] گردد. 
ضابطه​ي هفتم: در سخنان، اعمال و حالات، بدون افراط و تفريط راه وسط را پيمودن.
ضابطه​ي مهمي مي​باشد و دينِ الله تعالي راه وسطي بين غلو نمودن و کوتاهي کردن مي​باشد، الله تعالي مي​فرمايد: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطا( [البقرة: 143] (و اين چنين است که شما را امت ميانه​رو قرار داديم)، هدف رسيدن مي​باشد و در رساله​ي «الحركات الإسلامية المعاصرة» اين مطلب بيان شده است. محققاً يکي از هدفهاي دين اسلامي، بنا نهادن اجتماعي اسلامي بر پايه​ي ميانه​روي است. غلو نمودن و کوتاهي کردن مخالف کتاب الله( و سنت فرستاده​اش( 
مي​باشد. اقوامي بوده​اند که تندروي نموده​اند و در نتيجه​ي تندروي گرفتار بدعت شده​اند و همچنين اقوامي بوده​اند که کوتاهي کرده​اند و در نتيجه​ي کوتاهي​شان دچار بدعت و دست​کاري در دين شده​اند.
دعوتي نشأت گرفته از وسط بودن:
علي( گفته است: «شخص با حکمت کسي است که مردم را از رحمت الله [تعالي] نا اميد نگرداند و از مکر الله تعالي [به علت کوتاهي​هايش] خود را ايمن نداند». اين سخن از نيکوترين سخن​ها مي​باشد. اگر دعوتگر به سراغ گروهي برود و مسائلي را که لازم است، غير لازم بدارد و از روي اشتباه عذر مردم را بپذيرد، آن گروه تنبل شده و سست گرديده و به سردي مي​گرايد. همچنين اگر دعوتگر امور کوچک را بزرگ گرداند و براي لغزشها بزرگ نمايي کند و از امور بيهوده مردم را بترساند، آن گروه خسته شده و روي بر مي​گرداند. راه وسط همان راه و روش محمد( بوده است که راهي بين ترس و اميد مي​باشد، الله تعالي مي​فرمايد: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَاليوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً( [الاحزاب: 21] (همانا براي شما رسول الله الگويي نيکو مي​باش، براي کسي که به الله و آخرت اميد دارد و ياد الله را بسيار انجام مي​دهد).
امت وسط، سردگرايي و کوتاهي کردن 
نمي​باشد:
ممکن است کسي بپندارد که معناي وسط بودن، آسان کردن امور و پا به پا کردن در انجام واجبات است. اين برداشتي اشتباه مي​باشد و گريزي وجود ندارد که بايد به قرآن محکم چنگ بزنيم. بلکه وسط بودن، گرفتن امر الله تعالي و فرستاده​اش( به شکلي محبانه، تسليم گونه و گردان نهادن به آن مي​باشد و آن بايد موافق آنچه الله تعالي و فرستاده​اش( به آن امر نموده​اند، باشد، بدون آن که چيزي کم شود و يا به آن اضافه گردد.
تندروي از صفات بيداري اسلامي نمي​باشد:
بعضي از مردم مي​گويند: بيداري تندروي مي​باشد، ولي اين سخن درست نمي​باشد و دليلي براي آن وجود ندارد. افراد نادري آن را قبول دارند و براي امر نادر حکمي وجود ندارد.
ضابطه​ي هشتم: بستن راه دشمن و کامل شدن در تخصصات علمي و تمييز دادن دعوتگران.
سه امر بزرگ هستند. راه نفوذ دشمنان بر مسلمانان بسته نمي​شود، مگر توسط بندگان مخلص. در آنچه که به دنيا و دين سود مي​رساند بايد تخصص بدست آورد تا آنجا که توسط فرزندان مسلمان به اوج خود برسد. سپس بايد دعوتگران را بر حسبِ استعداد، قدرت، مال، مکان و زمان تمييز داد تا آنجا که هر کدام از آنها به کامل شدن موقعيت بيداري اسلامي کمکي کرده باشند. و البته که اين الله تعالي است که توفيق هر چيزي را 
مي​دهد.
اسلام به تخصص اهميت مي​دهد:
شخصيت کامل چيزي نادر است. شخصي ممکن است در امري قوي باشد، ولي در امري ديگر ضعف داشته باشد. در بين صحابه تخصصاتي وجود داشته است: ابي بن کعب( در قرائت سرآمد بود، معاذ( از همه​ي آنها به حلال و حرام عالِمتر بود، علي( در قضاوت قوي​تر بود، خالد( مرد نيزه و شمشير بود، حسان استاد قافيه​سرايي بود، زيد در مواريث عالِم بود و هر کسي منبع رجوع خود را مي​شناخت.
ما به دانشمند، واعظ، معلم، پزشک، مهندس، خلبان و تاجر و هر آنچه که به مسلمانان در هر ميداني سود مي​رساند، احتياج داريم. از عالِم ديني خواسته نمي​شود که پزشکي کند و از پزشک خواسته نمي​شود که خطبه​ي ديني بگويد و از مهندس نيز خواسته نمي​شود تا عالِم ديني باشد... بلکه هر کسي بايد در تخصص خود به اسلام نفع برساند. و البته که الله تعالي ياري رسان ما خواهد بود.
دشمنان الله تعالي اهل تخصص مي​باشند:
آيا نمي​بينيد که غرب چگونه بر اساس تخصص بنا شده است؟ آنان مردمي هستند که هر کدام از آنها قسمتي از آن جامعه را بنا مي​نهد تا آنجا که [در امور دنيا] به کمال رسيده​اند، آيا اين عجيب نمي​​باشد؟ آيا شايسته نمي​باشد که از اين نظم استفاده کنيم؟ حکمت چيزي است که مؤمن آن را در هر جا ببيند، آن را بدست مي​آورد.
ضابطه​ي نهم: ضرورت قرار دادن علمي که از قرآن و سنت بدست مي​آيد با آنچه که در محيط وجود دارد.
کسي که عبارات قرآن و سنت را بشناسد و به آنها علم پيدا کند، ولي محيط را درک نکند، به مانند کسي است که داراي هر دارويي است، ولي بيماري را نمي​شناسد. همچنين کسي که محيط را بشناسد و علمي به دين نداشته باشد، به مانند کسي است که بيماري را 
مي​شناسد، ولي دارويي نزد وي يافت نمي​شود.
جمع شدن حولِ نصوص ديني:
بر فرزندان بيداري اسلامي است که حول قرآن و سنت جمع شوند و اين امر، گنجي گرانقدر و خيري فراگير مي​باشد. اين جمع شدن شاملِ حفظ نمودن، مطالعه، تبادل نظر و گفتگو مي​باشد و ميوه​ي آن پيدايش علماء، دعوتگران و اديباني است که پيمودن راه را ميسر و ممکن مي​کنند.
علم به محيط آسان مي​باشد:
خير آن است که به طور مفصل شناخته شود و شرّ آن است که به صورت اجمالي شناخته شود و علم به محيط براي هر کسي در هر  زماني که باشد، آسان مي​باشد. شناخت افکار ويران شده و حرکتهاي مغرض و فرقه​ها و طايفه​ها براي دعوت ضرورت دارد، حتي اگر به صورت اجمالي صورت بگيرد، زيرا شناخت تمامي جزئيات و هر مسأله​اي امري مشکل مي​باشد و چه بسا که در هر کدام از آنها غير از متخصصان توانايي اين امر را نداشته باشند.
براي بيداري بايد تاريخ خوانده شود:
شناخت تاريخ و درس گرفتن و عبرت آموختن از آن بايد توسط فعالان بيداري صورت پذيرد و نيکو دانسته شود.
براي بيداري واجب است تا تاريخ آن و ديگر تاريخ​ها خوانده شود، تا توسط آن تجربه ايجاد شود و واقعيت محقق گردد و بر اساس آن زندگي ايجاد گردد. همانا الله( داستانهايي را بيان نمود و درباره​ي آنها مي​فرمايد: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَة( [يوسف: 111] (همانا در بيان ماجراهاي آنها، عبرتي وجود دارد) به اين معنا که مشکلاتي قومي براي قومي ديگر فايده ايجاد مي​کند [و آن مشکلات باعث درس گرفتنِ ديگر اقوام مي​شود].
شوقي گفته است:
اقرأ التاريخ إذ فيه العبــــر
ضل قوم ليس يدرون الخبر

ضابطه​ي دهم: اعتراف نمودن به اين که کوتاهي مي​نماييم و توبه​ي خود را تجديد کنيم و طلب آمرزش خود را زياد نماييم.
به اين معنا که به خودمان مباليم و از فخرفروشي و به شگفت آمدن و تکبر و غرور دوري کنيم و خودمان را متهم بدانيم و کوتاهي نمودن خود را درک نماييم.
(وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عليكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ( [النور: 21] (و اگر فضل الله و رحمت وي بر شما نبود، کسي از شما تزکيه 
نمي​يافت [و پاک نمي​شد] ولي اين الله [متعال] است که هر که را بخواهد تزکيه مي​دهد [و پاک مي​نمايد]).
(فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى( [النجم: 32] (به خودتان نسبت پاکي ندهيد و او(الله تعالي) به کسي که تقوا پيشه کند، آگاهتر است).
ادعاي کامل بودن نداشته باشيم:
کوشش مي​کنيم و جهاد مي​نماييم و دعوت مي​دهيم و تلاش مي​کنيم، در حالي که مي​گوييم: گناهکار هستيم. ما مي​نويسيم و خطبه مي​گوييم و محاضره برپا مي​نماييم و تأليف مي​کنيم در حالي که مي​گوييم: ما از کوتاهي کنندگان هستيم. کمال به تنهايي براي الله تعالي است و عصمت براي رسول الله(.
اهل بيداري از گناهان کبيره اجتناب مي​کنند:
گناهان صغيره انجام مي​شود و لغزشها حاصل مي​گردد، ولي بايد دانست که گناهان کبيره همان هلاکت و ويراني است: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً( [النساء: 31] (اگر از گناهان کبيره که از آن نهي شده​ايد، خودداري کنيد، بدي​هاي شما را پاک مي​گردانيم و شما را وارد آوردگاهي گرامي مي​نماييم).
اعمال صالح، گناهان صغيره را پاک مي​گرداند و آنها توسط ما زياد انجام مي​گيرد، ولي گناهان کبيره اين گونه نيست و از الله تعالي درخواست مي​نماييم که بين ما و آنها فاصله بياندازد.
تعداد کم و معين:
پيشينيان اصلاح کردند و استقامت ورزيدند و شروع به حرکت به سوي فضيلت نمودند و اين در حالي بود که عصر آنها صاف بود و فتنه​ها کم بود و فريبنده​ زياد نبود و علماء، دعوتگران، زاهدان و بندگان متعددي وجود داشت.

اما در زمان ما اتفاقاتي افتاده است: فتنه​هاي بدبخت کننده، مفاسد عمومي و فريب​دهندگان بسياري وجود دارند و اين در حالي است که نجات دهنده و پناهگاهي جز الله تعالي وجود ندارد، ولي مي​گوييم: در بين ما افرادي از ما که به واجبات عمل مي​کنند و از گناهان کبيره خودداري مي​کنند، وجود دارند و اصطلاحاً وقتي آب به دو قله برسد، خباثت ايجاد نمي​شود.
ما به همراه آيات سوره​ي احقاف هستيم:
الله سبحانه درباره​ي مؤمنان مي​فرمايد: (أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ( [الاحقاف: 16] (آنان کساني هستند که بهترين آنچه انجام دادند را از آنها قبول مي​کنيم و از بدي​هاي آنها در مي​گذريم [و] در [ميان] بهشتيان خواهند بود. [اين] وعده​ي راستيني است که به آنها وعده داده مي​شد). اي اهل بيداري! ما به همراه اين آيه هستيم. 
يا أمة المجد قومي مزقي الحجيا 
وأشعلى  في ليالي  دهرك الشهبا
لا تذكري صلاح الدين سفسطة 
من غير بذل صلاح الدين قد ذهبا
قبر العظيم إذا ما زاره ذنب
 أرغى وأزبد لا حييت يا ذنبا
لو أسمعوا عمر الفاروق نسبتهم
وأخبروه الرزايا أنكر النسبا
أبواب أجدادنا منحوتة ذهباً
فها هيا كلنا قد أصبحت خشيا
من زمزم قد سقينا الناس قاطبة
وجيلنا اليوم من أعدائنا شربا
لكن أبشر هذا الكون أجمعه
أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا
بفتية طهر القرآن أنفسهم
كالأسد تزأر في غاباتها غضبا
عافوا حياة الخنا والرجس واغتسلوا
بتوبة لا تري في صفها جنبا

سلامتي و رحمت الله و برکاتش بر فرزندان اين بيداري مبارک.
� - صحيح بخاري(بخارايي) 1؛ سنن ابوداود 2301؛ سنن ابن ماجه 4227.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 6499؛ صحيح مسلم 7667.


� - معناي حديث 2382 در سنن ترمذي و شيخ آلباني سند آن را صحيح دانسته است.


� - سنن ابن ماجه 4202؛ مسند احمد 8000 و 9619؛ شيخ آلباني سند آن را صحيح دانسته است و شيخ شعيب الارنووط گفته است: به شرط مسلم صحيح مي�باشد.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 2662 و 6061؛ صحيح مسلم 7693 و 7694؛ سنن ابوداود 4805؛ سنن ابن ماجه 3744.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 71 و 3116 و 7312؛ صحيح مسلم 2436 و 2439 و 5065؛ سنن تِرمذي 2645؛ سنن ابن ماجه 220 و 221.


� - سنن ابوداود 3643؛ سنن ترمذي 2682؛ سنن ابن ماجه 223 و شيخ آلباني سند آن را صحيح دانسته است.


� - صحيح مسلم 6706.


� - صحيح مسلم 205؛ سنن ابوداود 4946.






